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بردیا کیارس ارکستر موزیکال 
«الیور توئیست» را رهبری می کند

 مهر: بردیا کیارس به عنوان رهبر ارکستر به موزیکال «الیور توئیست» 
پیوســت تا اواخر آبان ماه همراه با ارکســتر و گروه خوانندگان گروه 
نمایشــی را همراهی کنــد. الیوری ها این روزها مشــغول تمرین و 
آماده سازی بخش هاي مختلف و متنوع این موزیکال در طبقه هفتم 

تالار وحدت هستند. 
بردیا کیارس موســیقی دان، آهنگ ســاز، رهبر ارکســتر و نوازنده 
ویولن و ویولاســت و رهبری آثار بســیاری را در کارنامه کاری خود 
دارد. تئاتر موزیکال «الیور توئیســت» براساس نسخه سینمایی این 
اثر توسط محمدرضا کوهستانی دراماتورژی شده است. پیش از این 
حضور نوید محمدزاده و مهناز افشار نیز برای ایفای نقش در این اثر 

موزیکال قطعی شده است. 
همچنین شــیما میرحمیدی، طراح لبــاس، محمد قدس، مدیر 
تولید و میثم احمدی، مجری طرح تئاتر موزیکال «الیور توئیســت» 
هســتند که با بیش از ۱۵۰ بازیگر و نوازنده در تالار وحدت به صحنه 
می رود. نمایش موزیکال «الیور توئیســت» به تهیه کنندگی مؤسسه 
حریر هنر شرق و براساس رمان مطرح چارلز دیکنز تولید شده است. 

انتشار و اجرای زنده 
موسیقی متن سریال «شهرزاد»

موسیقی ما : امیر توسلی، آهنگ ســاز سریال شهرزاد در گفت وگوی 
مفصلی که با خبرنگار سایت موسیقی ما داشت، از انتشار و اجرای 

زنده موسیقی متن این سریال خبر داد. 
هفته گذشته و هم زمان با پخش آخرین قسمت فصل دوم سریال 
«شهرزاد»، آهنگ ســاز این مجموعه میهمان دفتر سایت «موسیقی 
ما» بود و با اینکه اصولا حضور کمی در رسانه ها دارد، برای اولین بار 
بعد از گذشــت دوسال ونیم از پخش «شهرزاد»، پاسخ گوی سؤالات 

درباره موسیقی فصل اول و دوم این سریال بود. 
توسلی با اشاره به این موضوع که تاکنون برای ۲۲ قسمتِ فصل 
اول، حدود ۸۰۰ دقیقه و ۱٥ قســمتِ فصل دوم، چیزی حدود ۵۵۰ 
دقیقه و در کل حدود  هزار و ۴۰۰ دقیقه موســیقی ســاخته، گفت: 
«موسیقی سریال شهرزاد، کار بسیار سختی بود که هم قصد اجرای 
زنــده آن را دارم و هــم قصد انتشــارش را. به نظــرم وقتی این کار 
به صورت مســتقل منتشر شود، آن وقت مشــخص می شود که چه 
اتفاقی در موســیقی رخ داده است. من دو، سه برنامه برای اجرای 
کارها در نظر دارم که چون تا به حال این  کار را نکرده ام، می خواهم 
به بهترین نحو و البته به شــکل متفاوتی آن را انجام دهم که بیشتر 

به صورت پرفورمنس خواهد بود».
یکی از موضوعــات دیگری که به طور مفصل درباره آن صحبت 
شــد، حضور محسن چاوشی و ســینا سرلک در این ســریال و نوع 
تعامل آنها با یکدیگر بود. توســلی در بخشی از حرف هایش درباره 
اینکه انتخاب محســن چاوشی براســاس چه الِمان و فاکتورهایی 
بــوده، گفت: «طبیعتــا در پروژه ای با این ســطح و انــدازه، ترجیح 
می دهی خواننــده ای را انتخاب کنی که علاوه بــر اینکه به فضای 
ذهنی تو نزدیک تر است، صدایش هم بهتر روی کار بنشیند و بتواند 
سکانس های موردنظرت را ســاپورت کند. به  هرحال اگر هر کدام از 
خواننده ها می آمدند، تأثیر خاصی روی آن ســکانس می گذاشــتند 

ولی از نظر من و تیم تولید، صدای چاوشی مناسب تر بود».
بــا او درباره مخاطبان زیاد چاوشــی و نســبت ایــن موضوع با 
انتخابش به عنوان خواننده این سریال و همچنین حواشی ایجادشده 
در مورد استفاده از قطعه سینا سرلک در سریال نیز صحبت شد. در 
جریان این گفت وگو، علاوه بر ســریال شهرزاد درباره سایر پروژه های 
سینمایی و تلویزیونی این هنرمند مانند «مختارنامه»، «نهنگ عنبر»، 
«مکس» و... هم صحبت شــد. همچنیــن یکی دیگر از مباحث هم 

پیرامون حضور این آهنگ ساز در کنار مازیار فلاحی بود. 

با آهنگ سازی حسین علیزاده و کارگردانی پیمان قدیمی
«غمنومه فریدون» 

در خارج از ایران منتشر می شود
نســخه بین المللــی «غمنومه فریدون» با آهنگ ســازی «حســین 
علیــزاده» و نویســندگی و کارگردانــی «پیمــان قدیمــی» از ۲۵ 
مهر مــاه (۱۷ اکتبــر) در دســترس ایرانیــان خارج از کشــور قرار 
خواهــد گرفت و علاوه بــر آن از طریق ســایت های دیجیتال مانند 
iTunes، Amazon، Spotify soundcloud و... قابــل خریــداری و 
دانلود اســت. «غمنومه فریدون» روایتی محاوره و موزون به سبک و 
ســیاق قصه های کوچه از یک آبادی است که در آن خندیدن ممنوع 
می شــود. در پی این رویداد فریدون جوان خنــده روی آبادی به دلیل 
عشــقش  به لبخندهای معشــوقه  خود «هیچا» به اعتراض می ایستد 
و... . نسخه عمومی این اثر اول مردادماه توسط نشر و پخش جوان 
در ایران منتشــر شــد؛ در «غمنومه فریدون» بازیگران و هنرمندانی 
نظیر صابر ابر، فرهاد اصلانی، امیر جعفری، حبیب رضایی، سیامک 
صفری، فاطمه معتمدآریا، ژاله علو، آیدا شــاملو و زنده یاد مرتضی 

احمدی به ایفای نقش پرداخته اند. 

رادیو نوستالژي

سالروز تولد چاک بری
شکسپیرِ سبک راک اند رول

ســال پیش در چنین روزی چاک بری، اسطوره  موسیقی راک اند 
رول چشم از  جهان فروبســت. یک خواننده، آهنگ ساز و گیتاریست 
درجه  یک که تأثیر بســیاری در پیشــبرد ســبک راک اند رول داشت. 
عمــده  خلاقیت چاک بــری در اســتفاده از امکاناتی اســت که از 
ســبک های دیگــر، به ویژه از ســبک ریتم اند بلوز بــه عاریت گرفت 
و موســیقی خود را شــاخص و متفاوت کرد. متن اشعار چاک بری 
همواره روی زندگی جوانان و نوجوانان تمرکز داشــت و همین امر 
باعث شــد روی نسل های بعدی موســیقی راک نیز تأثیرگذار باشد. 
چارلز ادوارد اندرســون موســوم به چاک بری، چاک بری در ســال 
۱۹۲۶ در شهر ســنت لوئیس در ایالت میسوری آمریکا متولد شد. او 
در دهه ۱۹۵۰ میلادی با خلق آهنگ هایی که سبک شــان آمیزه ای از 
پاپ، بلوز و موســیقی کانتری بود به شهرت دست یافت. اگر تصویر 
گیتاریســت های راک اند رول به شــکل آدم هایی که در عرض ســن 
کانگــورووار می جهند و می نوازند و می خواننــد در ذهن تان نقش 
بســته اســت، بدانید که ابداع این پرفورمنس چاک بری بوده است؛ 
مردی که باب دیلن از او به عنوان «شکسپیِر راک اند رول» یاد می کرد. 
زندگــی چاک بــری از آن زندگی های پرفرازونشــیب و پرقصه بود؛ 
داستانی که ذیل «رؤیای آمریکایی» دسته بندی می شود و حکایت از 
فرش به عرش رسیدن است. او که در دوران نوجوانی بزهکار بود و 
به جرم سرقت سه سال تمام را در دارالتأدیب گذراند، در دهه  ۵۰ با 
موسیقی اش بدل شد به صدای نسل عصیان زده ای که در کل جهان 
و خاصــه در آمریکا به میدان آمده بودند. با ترانه «میلبین» همگان 
فهمیدند که باید این خواننده تازه نفس را از همیشه جدی تر بگیرند. 
اما مهم ترین قطعه چاک بری در کل زندگی اش بدون شــک «جانی 
بی گود» اســت که در ســال ۱۹۵۸ به بازار آمد؛ آهنگی خوشبینانه 
با نگاهی مثبت به آینده. بری حق داشــت چنین مضمونی را برای 
ترانه اش انتخاب کند، چون اگر خودش نگاه مثبتی به آینده نداشت 
شاید همواره یک بزهکار خرده پای فقیر و گمنام باقی می ماند. البته 
در اواخــر همین دهــه دوباره چاک بری به دردســر افتاد و به جرم 
فســاد اخلاقی زندانی شد. این آخرین حبس او نبود: در سال ۱۹۷۹ 
نیز از پرداخت مالیات ســر باز زد و بــاز برایش حکم حبس بریدند. 
نکته  جالب اینکه هنوز میان هواداران الویس پریســلی و چاک بری 
بر سر اینکه کدامشان شایســته  لقب «سلطان راک اند رول» هستند 
مشاجره و مناقشه هست. این دعوا البته در اصل یک دعوای سبکی 
بســیار ریشه دار اســت: در این که راک اند رول به شدت از سبک بلوز 
سیاه پوستان تأثیر گرفته تردیدی نیست. محل مناقشه اینجاست که 
در این تلفیق و مدرنیزاسیون آیا باید کفه بلوز سنگین تر باشد یا کفه  
راک. چاک بری در میان خوانندگان بلوز از همه راک تر بود و در میان 
خوانندگان راک از همه بلوزتر. هرچه هم داشــت در موســیقی اش 
بود. نه مثل الویس پریسلی قیافه  مکش مرگ ما داشت که بخواهد 

نان چهره اش را بخورد و نه به عنوان یک سیاه پوســت بخت زیادی 
داشت که در رسانه های تصویری آن روزگار بدرخشد و خودی نشان 
دهد. هرچه بود موسیقی و پرفورمنس منحصر به فردش بود و بس. 
البتــه از ارزش و اهمیت متن آهنگ هایش هم نمی توان گذشــت. 
ده ها نوازنده و خواننده  بزرگ موســیقی راک خــود را مدیون چاک 
بری و متأثر از او دانســته اند؛ نام هایی مثل کیت ریچاردز، جان لنون، 
میک جگر، اریک کلپتون و... .چاک بری هنرمند تک رویی بود. خوش 
نداشت گروهی داشته باشــد و جماعتی ثابت همراهش نوازندگی 
کننــد و در تورهایش با او ایــن طرف و آن طرف برونــد. گیتاری بر 
دوش و چمدانی در دســت دور دنیا را می گشــت و شــگفتا هر جا 
که کنسرت داشــت، خیلی از نوازندگان صاحب نام از خدایشان بود 
که با او هم نوازی کنند. چاک بری ازو، نخســتین هنرمندي بود که در 
زمان افتتاح تالار مشــاهیر راک اند رول در ســال ۱۹۸۶ به عضویت 

آن درآمد. 
جله رولینگ اســتون، چاک بری را در فهرست صد هنرمند برتر 
تمــام اعصار خود، در جایــگاه پنجم قرار داده بــود و همچنین در 
فهرست صد گیتاریســت برتر تاریخ هم چاک بری مقام ششم را به 
خود اختصاص داده بود. از این آمار و ارقام که بگذریم، بســیاری بر 
این باورند که اگر راک اند رول مخترعی داشــته، نام آن مخترع چاک 
بری است. نوازنده نخبه  سیاه پوســت سال گذشته در ۹۰سالگی در 
خانه  خود واقع در ایالت میسوری از دنیا رفت. پلیس اظهار کرد که 
او را بیهــوش در منزلش یافته اند و اقدامات برای نجاتش بی نتیجه 
بوده اســت. ســیلی از پیام های تأثر و تســلیت از ســوی بزرگ ترین 
موسیقی دان های دنیا منتشر شد که مرگ او را ضایعه ای بزرگ برای 
موسیقی دنیا می دانستند. بی راه هم نیست. اوج او، اوج راک  اند رول 
بــود و افولش، افول راک اند رول. تقریبــا از ۱۹۶۰ به بعد هیچ گروه 
راک نامداری نیســت که به نوعی از او الهام نگرفته باشد. چنین بود 
که شکسپیرِ ســبک راک اند رول بعد از زندگی پرماجرایش چشم از 

جهان فروبست و خلقی را در اندوه و حسرت فرو برد. 

روي خط سل قرار اســت شب آهنگ ســازان ایرانی را در ژانویه در ونکوور  �
برگزار کنید؟

بله، همین طور است. بعد از دو سال تلاش بی وقفه خدا را شکر 
این اتفاق افتاد. قطعه اول قطعه ای اســت از آقای هوشنگ کامکار 
به نام کنســرتینو برای کمانچه و ارکســتر که آقای اردشــیر کامکار 
سولیســت آن اســت. همچنین ســوئیت بیژن و منیژه استاد حسین 
دهلوی اجرا خواهد شــد و همین طور دو قطعه از شهداد روحانی 
که خودش رهبری ارکستر را هم بر عهده دارد. قطعه «همه ایرانم» 
که ساخته خودم است هم در پارت دوم برگزار می شود و یک قطعه 

از آقای چکناواریان. قسمت دوم برنامه هم که کلا کار بنده است. 
این ایده از کجا آمد و چطور این اتفاق افتاد؟ �

حداقل دو ســال برای ایــن کار برنامه ریزی کردم اما چون تعداد 
ارکســترها خیلی کم اســت و ارکســتری که در حد اجــرای چنین 
کارهای ســنگینی باشد کم بود، طول کشید. دو ارکستر یعنی ارکستر 
سمفونیک ونکوور و ارکستر اپرا در این شهر وجود دارند و ما محدود 
بودیــم به اینکــه از بین این دو، یکــی را انتخاب کنیم که ارکســتر 
ســمفونیک ونکوور تا چهار سال کاملا برنامه اش پر بود. ارکستر اپرا 
هم تمام سال درگیر هستند منتها اینها چون فقط اپرا اجرا می کنند، 
بایــد فاصله بین دو اپرا را پیدا می کردیم که این اپرا تمام شــود و تا 
اپرای بعدی معمولا یک هفته تا ۱۰ روز زمان آزاد دارند که این زمان 

را در هفتم ژانویه ۲۰۱۸ پیدا کردیم. 
به خاطر تعطیلات ژانویه حاضر به همکاری هستند؟ �

بله، چون تعطیلاتشــان از کریســمس شــروع می شود و به اول 
ژانویه می رسد و مشکلی ندارند. 

چند نفر هستند؟ �
حدود ۶۰  نفر به اضافه ســازهای ایرانی که حدود ۷۰ نفر ارکستر 

ما خواهد شد. 
قطعات باکلام هستند؟ �

بله و اجرای آن بر عهده علیرضا قربانی است. 
اشعار متعلق به چه کسانی است؟ �

یکی از اشــعار مربوط به درویش خان اســت. یک قطعه هم از 
آثار آقای ابتهاج اســت. یک مجموعه از اشعار کار شده. چهار سال 
نوشــتن قطعه «همه ایرانم» طول کشید و برای آن طراحی ویژه ای 
انجام شــده است که در آن تاریخ ایران از زمان مشروطیت تابه حال 

به شکل موسیقی درآمده است. 
پس درواقع تاریخ معاصر را بررسی کرده اید.  �

بله ۱۱۰ سال اخیر را. 
چند دقیقه است؟ �

۵۰ دقیقه در یک بخش. کار خیلی سنگینی است. 
برای ارکستر هم باید خیلی سخت باشد.  �

بله، به ویژه اینکه با موســیقی ما آشنایی ندارند ضمن اینکه باید 
ربع پرده را هم بنوازند. 

تمرینات را شروع کرده اید؟ �
خیر، تمرین با ســازهای ایرانی را احتمالا از اوایل دسامبر شروع 
خواهیم کرد. ارکســتر در دو تمریــن باید این همه قطعه را تمرین و 

آماده اجرا کند. 
شما در زمان تمرین ها حضور دارید؟ �

خیر شهداد یک هفته قبل از اجرا خواهد آمد. من از قبل قطعات 
را به شــهداد می دهم که آماده شود. کار بســیار سنگینی است که 
در دو تمریــن این حجم برنامه به خوبــی دربیاید. حدود ۱۰۸ دقیقه 

برنامه است. 
نمی توانستید تمرین های بیشتری داشته باشید؟ �

نمی شود چون هزینه فوق العاده بالاست. برای اینکه بتوانیم این 
برنامه را ســاماندهی کنیم لازم بود اسپانسرهای قدرتمندی را پیدا 
کنیم و چون این نوع کار برای اولین بار اســت که آنجا اتفاق می افتد 
هیچ سرمایه گذاری آماده نیست که روی چنین کاری سرمایه گذاری 
کند چون نمی داند چه بازتابی در جامعه ایرانی خواهد داشــت. اما 
برای موسیقی پاپ و افرادی که از لس آنجلس می آیند شرکت های 
بزرگ سرمایه گذاری می کنند چون می دانند که حتما بازگشت مالی 

دارد. 
برای اسپانسر اقدامی کرده اید؟ �

کســی که نفر اصلی این کار اســت یک ایرانی است و تمام این 
ســرمایه را می گذارد آقایی است که عزمش را جزم کرده که این کار 
به هر صورت انجام شــود. خودش مایل  و علاقه مند اســت، البته 
ســاز هم می نوازد و موســیقی ایرانی را به خوبی می شناسد. با چند 
نفر دیگر هم صحبت شــده که باید رقم های بالا را تأمین کنند چون 
بــرآورد اولیه ما برای این اجرا بیش از صد هزار دلار بود. حدود ۵۰، 

۶۰ هزار دلار دستمزد ارکستر است. 
در کدام سالن اجرا می شود؟ �

کوئین الیزابت که به نظرم دوهزارو ۷۰۰ نفر با احتساب بالکن ها 
گنجایــش دارد. اگر قرار بود تمرین اضافه داشــته باشــیم برای هر 
تمرین باید ۱۵ هزار دلار هزینه می کردیم. به کسی که سرمایه گذاری 
کرده تا حدی می توانیم فشار بیاوریم که هزینه ها را بیشتر کند، ضمن 
اینکه ارکســتر امکانش را نداشت به دلیل فاصله دو اپرا و تعطیلی 
کریســمس تا ژانویه و محدودیت ســالن تمرین؛ به همین دلیل هیچ 
راهی نبود جز اینکه دو تمرین داشــته باشــیم. یکی در سالن اپرا و 
دیگری در سالنی که قرار است اجرا کنیم. به همین دلیل برنامه بسیار 
ســنگینی است و کار بسیار فشــرده ای باید انجام شود. خوشبختانه 
نوازنده ها همه حرفه ای هستند و آنچه نوازندگان اپرا اجرا می کنند 

خیلی سخت است و باید حرفه ای باشند. 
و عادت به ساززدن های طولانی مدت داشته باشند.  �

بله اجراهایشان حدود سه ساعت است. به هرحال این کار بعد از 
چند سال تلاش انجام می شود. 

بلیت فروشی اش هم موفق  � امیدوارم  پکیج درجه یکی است. 
باشد. در زمینه نوشتاری هم فعالیت دارید؟

بله، در این زمینه خیلی فعال هســتم. مرتب کار جدید شــروع 
می کنم. هم کارهای جدید را می نویســم و هم مقاله نویســی دارم. 

وقتم به بطالت نمی گذرد و تمام مدت کار می کنم. 
آخرین کارتان به جز این پروژه چیست؟ �

کاری کــه ویرایش آخرش انجام می شــود و بــه زودی همین جا 
ضبط خواهیم کرد. احتمالا ۲۰ روز آینده ضبط را آغاز خواهیم کرد. 

آقای بیژن بیژنی خوانندگی را برعهده دارند. 
بعد از سال ها سراغ ایشان رفتید به یاد همه آلبوم های قدیم.  �

دیگر یک تیم شده ایم و مشکلی با هم نداریم. قطعه دیگری هم 
آماده اســت که برای تار و کوآرتت زهی اســت که ضبط آن شروع 

شده است. 
تار را چه کسی می نوازد؟ �

هنوز مشخص نیســت اما کوآرتتش از بهترین نوازنده ها هستند 
چون  قطعه سختی است. 

نامش چیست؟ �
«تم واریاسیون برای تار و کوآرتت ذهنی».

الان دنبال نوازنده تار هستید؟ �

خیر، نوازنده هســت اما هنوز قطعی نشده است. کسی که باعث 
و بانی این کار شــد شــاید خودش بنوازد. باید ببینیم در تمرین چه 
خواهد شــد. باید اجرای ایشــان را ببینم که در حد ســازهای زهی 
هســت یا نــه. اگر بود که چه بهتــر اما اگر نبود باید کســی دیگر را 

انتخاب کنیم. 
این کارها را منتشر می کنید یا برای اجرا نگه می دارید؟ �

ضبط و منتشر خواهد شد. 
مایه خوشحالی است که این قدر پویا کار می کنید.  �

به نتیجه رســیدم که اگر خودمان کار نکنیم کســی نیســت به 
مــا بگوید بیا کار کن. از جایی به ما پیشــنهادی نمی شــود. اگر هم 
پیشــنهادی هســت برای آدم های خاص و مناسبت های ویژه است 
که من هم جزء این برنامه ها نبوده و نیســتم و نخواهم بود. بنابراین 
باید کار خــودم را انجام دهم. از زمانی که به کانادا رفتم همّ وغمم 
را در تمام کردن کارهای نیمه تمام گذاشــته ام. دو ســال قبل کتاب 
هارمونی جامع کاربردی را منتشر کردیم که ۱۰ سال نوشتنش طول 
کشید چیزی که من ۴۰ سال تدریس می کردم. اولین کتاب تألیف شده 
هارمونی در ایران اســت و کامل تریــن و جامع ترین کتاب هارمونی 
است که در دنیا نوشته شــده و اگر این کتاب را به انگلیسی ترجمه 

می کردیم امروز کتاب روز تمام دانشگاه های جهان بود. 
چرا این کار را نمی کنید؟ �

کار مــن نیســت. خیلی وقت گیر اســت. باید کســی باشــد که 
زبان مادری اش انگلیســی  و آهنگ ســاز خوبی باشد و هارمونی و 

اصطلاحات را به خوبی بشناسد و بتواند ترجمه کند. 
چند صفحه است؟ �

حدود ۹۰۰ صفحه است. کار بسیار بزرگی است. دو سال قبل هم 
شایســته تقدیر شناخته شد و جایزه دادند. من مرتب در حال نوشتن 

هســتم. الان کتاب سازشناسی و ارکستراســیون موسیقی ایرانی را 
می نویسم. اینها کتاب های مرجع است. 

بعد از کتاب آقای منصوری که خیلی هم کتاب نحیفی است،   �
مورد دیگری نداریم. 

در ایــن زمینه واقعا چیزی نداریم. اینها کتاب های مرجع خواهد 
شــد برای دانشــجویان و محققان خارج از کشور که می خواهند در 

مورد سازها و موسیقی های ایرانی تحقیق کنند. 
فقط در حوزه موسیقی ایرانی است؟ �

سازشناسی و ارکستراسیون موسیقی ایرانی است. 
یعنی با کار آقای درویشی متفاوت است.  �

آن ســازهای محلــی اســت. این فقط ســازهایی اســت که در 
اجراهــای گروه نوازی کاربرد دارد و در آنســامبل موســیقی ایرانی 
استفاده می شود. برای این کار سال ۶۳، سه سال موسیقی نوشتم و 
ضبط کردم و هنوز روی زمین مانده. به دلیل مشغله زیاد و جلسات 
بی خودی که از صبح تا شــب درگیرش بودیم، تدریس خیلی زیاد و 
آهنگ ســازی فراوان اجازه تمام کردن این کارها را نداشتم. الان روی 
تک تــک این کارها کار می کنم که این قدم بعدی اســت و امیدوارم 
برای ســال آینده بتوانم تمامش کنم. چون این کتاب هم خیلی کار 
برده و تا اینجا شــیره جان من را کشــیده. چون هیــچ چیزی از این 
سازها نداریم. مثلا راجع به سنتور چه چیزی داریم؟ یک کتاب داریم 
که من نوشته ام. سال ۶۶ یا ۶۷، که در فصل نامه هنر منتشر شد. بعد 
دو نفر از کسانی که می خواســتند لیسانس بگیرند به نام خودشان 
استفاده کردند. چون چیزی در این زمینه نیست و کار پژوهشی بسیار 

سنگینی بود. 
در حوزه ارکستراسیون در این کتاب بیشتر منظورتان چیست؟ �

مثلا ســاز ســنتور خودش به تنهایی چه امکانات و توانایی هایی 
دارد. با ســنتور دیگری اگر ترکیب شــود چه کار می شــود با آن کار. 
سه، چهار سنتور شود یا داخل گروه نوازی موسیقی سنتی باشد چه 
کارهایی می توان کرد. با ارکســتر بزرگ قرار باشــد اجرا شود چطور 

خواهد شد. 
یعنی درباره قابلیت های ساز است.  �

و ترکیب های مختلفی که می توانند با هم داشــته باشند. خیلی 
کار سخت و دشواری است اما لازم است. آقای دهلوی شاید ۱۰، ۱۲ 
سال است هر وقت ایشان را می بینم، اولین سؤالش این است که این 
کتاب تمام شده یا نه. گفتم نه. گفت هر چه زودتر این کتاب را تمام 
کن. چون ایشان هم معتقد است این کتاب  مهم ترین کتابی است که 
درحال حاضر می تواند در موسیقی ما چاپ شود. تا این حد اهمیت 
دارد که ایشــان اصرار به چاپش دارد. تا حدی که سلامتی ام اجازه 

دهد مشغول به کار هستم. 
ارکســتر ملی و سمفونیک از شــما قطعه ای در دست دارند؟  �

به ویژه اینکه جشنواره موسیقی فجر در پیش است. 
نمی دانم در فکر آقای شــهبازیان چیست. ولی صحبت هایی از 
قبل با من شده بود که چند کار را می خواهند اجرا کنند گفتم نت ها 
و پارتیتورها همه هست نهایتا اینکه نت نویسی کامپیوتری می کنیم 
که اســتفاده کنیم و من مشکلی با اجرای اینها ندارم. یادم هست از 
زمانی که در ارکســتر ملی آقای فخرالدینی شروع به کار کردم، من 
جزء شــورای فنی ارکستر بودم، در همان جلسه به آقای فخرالدینی 
گفتــم از امروز به بعد هر اثری که بســازم و هر چیزی که بنویســم 
مطمئن باشــید برای ترکیب ارکســتر ملی است که به لحاظ قطعه 

هیچ وقت کم نیاورید. 
آن زمــان هم خیلــی از کارهایتان اجرا شــد و همیشــه در  �

رپرتوارها بود. 
اما در ارکســتر ملی آقای فخرالدینی هیچ گاه از کارهای من اجرا 
نشــد با اینکه عهد کردم هرچه بنویســم تماما برای ترکیب ارکستر 
ملی اســت. اما انگار قرار نیســت کارهای من در کشور خودم اجرا 

شود. 
اما من کارهای شما را با ارکستر ملی شنیده ام.  �

آقای شهبازیان اجرا کرد اما قبل از آن اجرا نشده بود. 
در جشنواره سال قبل کارهای شما را اجرا کردند.  �

بله، آقای شهبازیان باعث شد کار من در کشور خودم اجرا شود. 
همیشه به کســانی که مدیر موسیقی ارشــاد بودند و در شوراهای 
مختلفی کــه آن زمان می رفتم و الان نمــی روم، می گفتم مدام به 
ما می گویید اســتاد، چه جور استادی هســتیم که کارمان در کشور 
خودمان اجرا نمی شــود؟ چرا کار من به عنوان آهنگ ســاز باید در 
خارج از کشــور اجرا شــود اما در داخل ایران نــه. هیچ دلیلی هم 
وجود ندارد. در هر شورایی که بودم به خصوص در ارکستر سمفونی 
گفته ام در هر کنســرت باید یک اثر از آهنگ ساز ایرانی باشد. اگر هم 
کم داریم ســفارش دهید، شــش ماه بعد یا یک سال بعد کاری به 
شــما تحویل دهند. اگر به آهنگ ســازانی که کارشــان نوشتن برای 
ارکســترهای بزرگ اســت ســفارش دهید، بعد از چند سال رپرتوار 
عظیم موســیقی دارید. اینها همه برای فرهنگ این کشــور است. تا 
کی چایکوفســکی و راخمانینف؟ اینها هم به جای خودشان اما در 

هر ارکستر چیزی از آهنگ ساز این مملکت هم داشته باشید. 
الان در شورای هیچ کدام از ارکسترها نیستید؟ �

خیر نیســتم چــون به ایــن نتیجه رســیدم که همه شــان وقت 
تلف کردن است. چون حرف را می زنیم اما گوش شنوایی نیست. چند 
بار باید یک حرف گفته شــود؟ نتیجه اش این اســت که انگیزه کار از 
آدم گرفته می شــود. با خودم فکر می کنم چرا برای ارکستر سمفونی 
بنویسم. اجرا در خارج از کشور که با هزار و یک مصیبت ممکن است 
انجام شود که هزینه های بالایی دارد، باید ارکستر پیدا کنیم و آیا وقت 
داشــته باشــند یا نه، اسپانسر داشته باشــد یا نه. چرا بنویسم؟ وقتم 
را صرف نوشــتن کتابم می کنم. یا کارهایی می نویسم که می خواهم 
در کتابخانــه ام بگذارم. چرا برای جایی بنویســم کــه می دانم اجرا 
نمی شود. مشــکل ما زیربنایی است. آهنگ سازانی که می توانند برای 
ارکستر بنویســند همه مأیوس هســتند نه اینکه توان نوشتن نداشته 
باشند. اگر هم سفارشی به کسی داده شود بنا به مناسبت هایی است. 
اجازه نمی دهند شخص چیزی را که می خواهد بنویسد. وقتی شما را 
محدود و وارد خط ویژه می کنند و می گویند چیزی که من می خواهم 
با شــعری که من می دهم، دست شما بســته است. مشکل یکی، دو 
تا نیســت. کارکردن با این مجموعه در اینجا خیلی ســخت است و تا 

زمانی که گوش شنوا نباشد مشکل سر جایش است. 
الان که بیشتر زمانتان را در خارج از ایران هستید از تصمیمتان  �

راضی هستید؟
بله، چــون کاری را در آنجا انجام می دهم که ســال ها قبل باید 
انجام می شد و نشد. بنابراین در فراغ بال و آرامش کارها را یکی یکی 
درســت می کنم. ضمن اینکه آثار جدید می نویســم. کتاب و مقاله 
می نویسم. آنجا دائم در حال کار هستم، کاری که در ایران هیچ وقت 

فرصت انجامش را نداشتم. 
یعنی اگر در ایران می ماندید باز هم نمی شد این کارها را انجام  �

دهید؟
باز هم نمی شــد. مجموعه کارهایی که در خارج از ایران انجام 

می دهم را به اینجا می آورم و ضبط یا چاپ یا ویرایش می کنم. 
بــا توجه به کیفیت ضبط در خارج از کشــور بــاز هم ترجیح  �

می دهید در ایران این کار را انجام دهید. 
بله، چون کارهای من رنگ وبوی ایرانی دارد. فاصله های ربع پرده 
ایرانی در کارهای من حذف نشدنی است. خیلی ها حذفش می کنند 
امــا من نه. نوازنده در خارج از ایــران هر چه تلاش کند حس وحال 
ایرانی اش درنمی آید بنابراین باید اینجا ضبط شــود. بخشی را شاید 
بتوان در خارج ضبط کرد اما بقیه باید در داخل ایران انجام شــود و 
اینکه اکولایز آنها با اینجا و فضای آن نوع موســیقی با اینجا به هم 
بچسبد و یکسان شــود کار سختی است و ترجیح می دهم همه کار 

در داخل انجام شود. 
موسیقی فیلم را کلا کنار گذاشته اید؟ �

تقریبــا بله. اگر نگویم هر روز شــاید یــک روز در میان یک فیلم 
می بینم هر جا که باشــم به موســیقی ها هم خیلی دقت می کنم. 
موســیقی فیلم در کشــور ما عمــلا از بیــن رفته و چیــزی به نام 
آهنگ ساز فیلم یا آهنگ ســازی برای فیلم نداریم. اگر نمي توانید از 
صد موســیقی ای که برای صد فیلم ســاخته می شــود یک پارتیتور 
پیدا کنید که نت ها را نوشــته و در استودیو ضبط کرده باشند. وجود 
ندارد. آنچه امروز به عنوان موسیقی فیلم در سینمای ما وجود دارد 
ادیت افکت های مختلفی اســت که در مولدها و بانک های صوتی 
است. تعبیری که دوستان می گویند تکنیسین صداست. آهنگ سازی 
دیگر وجود ندارد که کســی به ملودی فکر کند. بارها شاهد بوده ام 
موسیقی یک فیلم دقیقا روی فیلم بعدی رفته اما چون دقیقا افکت 
اســت... این را هرجا بگذاریم جواب می دهد. افکت صوتی و خنثی 
اســت، فضای موزیکال به شــما می دهد و در هیچ جــا برای ذهن 
مخاطب، خارج از فیلم اثرگذار نیســت و همــه اش از بین می رود. 
بنابرایــن کســانی که در مورد موســیقی فیلم کار می کنند کســانی 
هســتند که بانک هــای صوتی را دارند و افکت هــا را دارند، فیلم را 

می بیننــد و صدا را در کامپیوتر تغییــر می دهند. درواقع الان مونتاژ 
است نه آهنگ سازی. به همین دلیل آن قدر کیفیت نازل شده و همه 

مثل هم شده چون همه همان افکت ها را دارند. 
یک سری کپی کردن است.  �

نتیجه این می شــود که آدم با خودش فکر می کند با چه کسانی 
همکار است. اگر اینجا به خانه سینما می آیم به خاطر این است که 
ســاماندهی کنیم و بتوانیم به آهنگ سازان فیلم بقبولانیم که کمی 

دانشتان را بالا ببرید. 
یا حداقل این قدر کپی کارهای خارجی را به خورد کارگردان و  �

مردم ندهید آن هم در روزهایی که اصل کپی ها درمی آید. 
یکی از دوســتان مجموعه ای را برای من فرســتاد؛ آثار موسیقی 
فیلــم خارجی که عینا در فیلم های ما با همان ســاز و ملودی کپی 
شده بود. این کار درست نیســت. شما وقتی قرار است برای هشت 
فیلم در ســال موســیقی بســازید باید از جایی این مواد را به دست 
بیاورید. گاهی هم ممکن اســت نیازی به ملودی داشــته باشید اما 

آن زمان دیگر نمی شــود به آن رســید چون کســی که درگیر مونتاژ 
می شــود، نمی تواند ذهن خلاقی داشته باشد و به ملودی فکر کند. 
نمی تواند حتی چهار نت را روی کاغذ سرهم کند و بنویسد. بنابراین 
بــرای ملودی هم بایــد از بین چیزهایی که هســت انتخاب کند. از 
ملودی استفاده می کند و جایزه هم می برد و بعد از مدتی مشخص 
می شــود مربوط به فیلــم دیگری بوده. مثلا خودم بــرای امروز در 
داوری های خانه ســینما برگه ام همه اش ســفید اســت چون همه 
را شنیده اند. همه موســیقی ها عین هم است. صداها و تونالیته ها. 
حداقل تونالیته را عوض کنید. این سُل است شما برو از لا بزن تا این 

حد هم به خودشان زحمت نمی دهند. 
به عنوان داور کار شما هم سخت می شود.  �

بله، بعد می گویند حسادت است. اصلا حسادت نیست. واقعیت 
است. بیایند در جلسه ای به صورت مستند بگویم که این موسیقی ها 
را از کجاها استفاده کرده اند چون من فیلم زیاد می بینم و اگر حرفی 
در مــورد این اتفاق می گویم مســتند اســت. الان آقــای انتظامی، 

شهبازیان و پژمان چند سال است که موسیقی فیلم کار نکرده  اند؟
آقای انتظامی بیشــتر از ۱۰ ســال اســت کــه کار نکرده اند.  �

همین طور آقای درویشی، علیزاده و خیلی های دیگر. 
آن نســل دیگر تمام شده. نســلی که امروز در سینما کار می کند 
متأسفانه نســلی برآمده از بی سوادی است. باورتان نمی شود اینجا 
برای عضویت بازبینی می کنیم، مهم ترین شــرط برای عضویت این 
است، کسی که می گوید من آهنگ ســاز هستم بتواند دو پارتیتور به 
ما بدهد که هیچ کــس ندارد. می گوییم چرا پارتیتــور را نیاورده ای، 
می گویــد پارتیتور چیســت؟ یعنی چه؟ می گوییم شــما موســیقی 
فیلم را چطور می ســازید؟ می گوید صداهــا را می زنم. بدبختی این 
اســت که نوازنده هم نیســت. مونتاژ می کنند. خلاصه اینکه کلا با 
موسیقی غریبه هستند. مواردی می بینیم که باید از آنها فیلم ساخته 
شــود. چقدر اینها را راهنمایی و کمک کنیم که یک چیز بنویســید و 
بیاورید که بتوانید عضو و بیمه شــوید. کســانی که در این سطح از 
دانش موسیقی که ندارند، عضو می شوند، در مقابل آقای انتظامی، 
علیقلی و پژمان هم عضو می شــوند. اینها با هم همخوانی ندارند. 
اصلا می توان اینها را کنار هم در یک جلسه نشاند؟ که وقتی درباره 

موســیقی ســؤال می کنی انگار زبان چینی صحبت می کنی. اصلا 
اصطلاحات را هم نمی شناســند. فرق گیتار و کمانچه را نمی دانند. 
باید کســانی که زیر صفر هســتند را رد کنیم کــه وقتی آماده بودید 
بیاییــد. بعد که می روند علیه ما جوســازی می کنند که انتظار دارند 
ما دکترا داشته باشیم. تو اسم سازها را هم نمی دانی چطور جرئت 
می کنــی بگویی من آهنگ ســازم؟ وقاحــت از حد گذشــته. همه 
همه کاره هســتند. هیچ کس سر جای خودش نیست. آقای انتظامی 
چرا باید موســیقی فیلــم کار کند که در کنار چنیــن افرادی کاندیدا 

شود؟
که عموما یکی از همان کپی کارها هستند.  �

بله. چرا باید این کار را بکند؟ نیازی هم ندارد. من هم که نیستم. 
ولی این اصلا درست نیست. 

واقعا اجحاف اســت در حق شما و نسل شما. آقای انتظامی  �
به من گفتند کارگردان جوانی آمده، کســت خوبی بســته و من 
گفته ام اصلا پول نمی گیرم و کار را برای شما می سازم. گفتم چرا؟ 
گفت واقعا دلم تنگ شــده و می خواهم برای تصویر موســیقی 
بسازم. واقعا دگرگون شدم مجید انتظامی که زمانی به نام آقای 
جایزه های موســیقی فیلم شناخته می شــد برای کسی که فیلم 
اولش اســت رایگان موسیقی می ســازد چون این کار را دوست 
دارد. اتفاق حســرت برانگیزی است که آهنگ ســاز قَدَری مثل 
ایشــان به چنین حسی برسد. خدا را شــکر که این افراد نیازمند 
نیســتند. آن قدر این بحث تلخ اســت که بقیه ســال ها درباره 
کپی کردن و بحرانی که ملودی را کنار گذاشــتند زیرسؤال می رود 
چون کســانی که مصنف بودند آنها را کنار گذاشتند. معلوم است 

که محتوای مهمی کنار می رود. 
نمی دانــم واقعا بــه کجا می رویم. به قول شــفیعی کدکنی «به 
کجا چنین شــتابان» نمی دانــم به کجا می خواهیم برســیم. وقتی 
دهه ۶۰  ســینما را می بینم؛ اعتباری که موســیقی فیلم داشــت و 
هر اثر موســیقی فیلم به عنوان هنر مطرح بود. الان ضدهنر است 
مثل ماشــین اســت. تمام پارت های آن زمان را دارم. گاهی یکی را 
در جلسات به بچه ها نشــان می دهم که چطور می نوشتیم، حیرت 
می کننــد. الان اصلا وجود ندارد و کســی به فکرش خطور نمی کند 

می شــد این طور هم نوشت. چقدر غریبه شــده و پسرفت کرده ایم. 
متأسفانه بدجور در حال سقوط کردن هستیم. سقوط آزاد می کنیم. 
در ایــن دوره برزخ همان بهتر که کنار باشــیم مگــر اینکه موردی 

استثنایی  و فیلم خوبی باشد. 
کارگردانش هم فهیم باشد که نخواهد فقط چیزی ساخته شود.  �

مــن با همه جور کارگردان کار کرده ام؛  از مرحوم کیارســتمی تا 
خانم درخشــنده،  راعی و قویدل. با کســانی کار کرده ام که وقتی با 
هم صحبت می کردیم، می گفتند نمی فهمیم موســیقی فیلم یعنی 
چه می خواهیم وزوزی کنار فیلم مان باشد. با این قبیل افراد هم کار 
کرده ام. ریزودرشت سینمای ایران را می شناسم. می دانم چه کسی 
چطور فکر می کند. از کجا به کجا رسیده ایم. امیر نادری به موسیقی 
فیلــم چطور نگاه می کرد. لحظه به لحظــه فیلم را توضیح می داد 
که چه می خواهد. مرحــوم فریبرز صالح، که تمــام فیلم هایش را 
من کار کرده ام. باورتان نمی شود، این آدم صحنه به صحنه فیلم را 
می دانست موسیقی باید چه باشد. می گفت ما هم عمل می کردیم. 
خواســته اش را برآورده می کردیم. الان چنیــن چیزی وجود ندارد. 
۹۰ درصد فیلم ها واقعا حیف وقت اســت کــه بگذاریم. در هیئت 
داوری فیلم هایی هســتند که ارزش دیده شــدن ندارند. چطور روی 
این فیلم ها سرمایه گذاری می کنند و مردم پول می دهند و به سینما 

می روند. این همه هم فروش بالایی دارند. 
از بی چیزی اســت. ضمــن اینکه آن موقــع فروش ها اعلام  �

نمی شــد و اگر بازار داغ دنیای مجازی بود چه بســا بیش از اینها 
بود. مگر ما در کودکی صف نمی ایســتادیم؟ حرف شــما بسیار 

منطقی است اما بسیار خوشحالم که به کار خودتان می رسید. 
بهترین کار را می کنم. این ایده را از برامس گرفتم. سرگذشــتش 
را خواندم که نوشــته بود من بعد از ســال ها که در آلمان پیانو زدم 
و قطعه نوشــتم و...  به این نتیجه رسیدم که اینجا این قدر گرفتاری 
دارم کــه نمی توانــم به کار اصلی خودم برســم و چیــزی که دلم 
می خواهد را بنویســم. بنابراین تصمیم گرفتــم از این تاریخ به بعد 
بهار و تابستان را به اتریش بروم در یکی از جنگل ها که رودخانه ای 
رد می شود، کلبه ای بگیرم و آنجا زندگی کنم و فقط بنویسم. برگردم 

به آلمان و اینها را اجرا کنم. 
همان کاری که شما می کنید.  �

و دقیقــا همه آثار برجســته برامس همان هایی اســت که آنجا 
نوشــته. برامس از آنجا به وجود آمد و تمام آثار ماندگارش مربوط 
به  جنگل و رودخانه و آن کلبه اســت. این فکر در این سن وسال که 
خیلی دیر است به ذهن من رسید. شاید باید ۳۰ سال قبل این کار را 
می کردم که ذهن و توانایی بیشتر بود که الان یک سری آثار ارزشمند 
داشتم و اجرا شــده بود. اما هنوز هم ناراضی نیستم. همین که این 

شیوه را شروع کرده ام خیلی خوب است. 
شروعی توفانی هم داشتید. هیچ وقت به فکر انتشار مجموعه  �

آثارتان نبودید؟ به ویژه آثار موسیقی فیلم؟
یکــی، دو بار به این فکر افتادم. آثــار مربوط به قبل از انقلاب به 
صورت صفحه منتشر می شــد و تمام صفحه ها از بین رفته. بعد از 
آن شــد کاست که آنها هم از بین رفته. بعد شد نوار ریل که آن هم 
از بین رفته. تمام ریل هایی که دارم که نوار مادر است، روی دستگاه 
می گذارید تمام براده ها بیــرون می ریزد چون نوار ریل بعد از مدتی 
چسبندگی پیدا می کند و حداکثر هر ماه باید روی دستگاه اجرا شود. 
۳۰ ســال از این اتفاق گذشته. از دو سال قبل شروع کردم که اینها را 
روی سی دی کار کنم. تعدادی که از بین رفته و جایی هم ندارم. اما 
پارتیتورها هســت و می شود دوباره اجرایشان کرد. تقریبا از سال ۶۴  
کارهایم قابل استفاده است. قبل از آن تاریخ همه چیز از دست رفته. 
از دو سال قبل شروع کردم کارهایم را به استودیو بردم که به خاطر 
من دســتگاه ریل نو از خارج خریدند و در حال تبدیلشان به سی دی 

هستیم که از بین نرود و بعد بتوانیم فکری به حالشان بکنیم. 
به نظرتــان در دانشــگاه ها هــم پارتیتورنویســی خوب به  �

دانشجویان آهنگ سازی آموزش داده نمی شود. 
چرا، کســانی که در رشــته های آهنگ سازی هســتند معلم های 
خوبی دارند و هم پارتیتور می نویســند. اما همه آنها در موســیقی 
معاصــر افتاده انــد؛ موســیقی آوانــگارد؛ چیزی که من ســال ۵۰  
پرونده اش را بســتم و کنار گذاشتم. همه اینها را تجربه کرده ام. این 
نوع موســیقی که این بچه ها کار می کننــد عملا از دهه ۸۰ دیگر در 
دنیا وجود ندارد. فقط در دانشــگاه ها به عنوان کلاس درس اســت 
کــه بچه ها اتود کنند که این شــکلی هم بوده و این نوع موســیقی 
هم وجود داشــته. آن نوع موســیقی دیگر خریدار و شنونده و مورد 
اســتفاده ای ندارد. من خودم همه مدل این کار را نوشته بودم اما از 
ســال ۵۸ که به ایران برگشتم، دیدم آن نوع موسیقی هیچ کاربردی 
در اینجــا ندارد اما من می توانم از تکنیک هایش در جهت فکری ای 
که دارم اســتفاده کنم. خیلی هم خوب اســتفاده کــردم. اما الان 

بچه ها همه آوانگاردیست شده اند. 

و  � یک جورهایــی راحتــی بیشــتر هم هســت. شــلختگی 
به هم ریختگی که این موسیقی دارد به شما این آزادی را می دهد 

که نیازی نیست تنها در یک چارچوب خلاق باشید. 
به همین دلیــل بچه هــا نمی توانند یــک قطعه خیلی ســاده را 
بنویســند. فقط باید از این تکنیک ها اســتفاده کنند که همه اش هم 
مشــابه است. یک کنســرت در سال گذشــته دیدم از بچه هایی که 
موســیقی معاصر کار می کنند. ۹۰ دقیقه زمان کنسرت بود و همان 
قطعه اول را با دو ســاز از شــش، هفت آهنگ ســاز از ابتدا تا آخر 
تکرار کردند. چون متریال هایی که دستشــان آمده، مشــخص بود. 
برای ویلن و ویلنســل بود. اصلا مشخص نبود که قطعه مربوط به 
چه آهنگی اســت همه مشابه هم بود. اواسط اجرا نیمی از افراد از 
سالن خارج شدند. الان بچه ها چیزی جز آنچه خودشان می کنند را 
قبول ندارند. می گویند ما هستیم که موسیقی روز را کار می کنیم و از 
شما گذشته. درحالی که ما بارها گفته ایم اگر پشتوانه تاریخ موسیقی 
را نداشــته باشــید و از نیمه دوم قرن بیستم شــروع کنید،  مطمئن 

باشید به مشکل برمی خورید همین طور که همه شان مشکل دارند و 
نمی دانند چه کنند. دانش پایه را هم که ندارند. 

هنوز ساز می زنید؟ �
بله، پیانو می زنم. برای فلوت زدن نفسی نیست. 

دلتان تنگ شده؟ �
خیلی. پیانو را هم به ســختی می زنم چون انگشــتانم خشــک 
شــده، جان و ســرعت لازم را ندارد. زمانی که در دانشــگاه بودم با 
مرحوم اصلانیان پیانو کار می کردم ایشان معلم پیانو تخصصی من 
بود. هفته ای یک اتود فهرســت را می زدم که اگر از پیانیســت های 
حرفه ای بپرســید در چند وقت باید این کار انجام شــود، چه برسد 
بــه خوبی، می گویند حداقل دو تا ســه ماه برای هر اتود. من در یک 
هفته این کار را می کردم آن هم با آقای اصلانیان که مو را از ماست 
می کشید. کافی بود انگشــت را یک مقدار اشتباهی می گذاشتید، با 
چوب می زد و شــوخی نداشــت. زمان آموزش هم بسیار بداخلاق 
بود. اما در زمانی که من ســاز می زدم، فقط گوش می کرد و تمام که 
می شــد نگاهی می کرد و می گفت بعــدی را بزن. چنین تکنیکی در 
نوازندگی داشتم. الان ناراحت می شوم که دیگر آن توانایی جسمی 
نیســت و انگشــتانم خشــک شــده. نت را که می خواهم بنوازم با 
عینــک نزدیک بین بزنم نصفی را نمی بینم، با عینک دوربین که اصلا 
نمی بینم. اما یک خوشبختی بزرگ دارم که همه بچه هایی که اینجا 
به ویژه در شورای مرکزی انجمن آهنگ سازان فیلم هستند،  می دانند 
من هیچ نیازی ندارم قطعه ای که می خواهم برای ارکستر بزنم حتی 
یک نتــش را با پیانو بزنم، چون همه ارکســتر را در مغزم می توانم 
بشنوم. هیچ کس هم تا امروز ندیده قطعه ای که می خواهم بنویسم 
را با پیانو بزنم بعد بنویســم. حتما جایی می نویسم که پیانو نیست. 
مجموعــه صداها، هزاران هــزار ترکیب مختلف بــه وجود می آید 

کــه هر کدام با دیگری فــرق دارد. در کلاس هارمونی که با بچه ها 
داشتم، اشــتباهات را می گرفتم و می رفتم و بعد که قیافه ام عوض 
می شد می فهمیدند مشکلی پیدا شده. که می گفتم این تکه مشکل 
دارد. برو در خانه تمرین کن تا بدانی چقدر مشــکل دارد. در بعضی 
شوراها که بودم، مدت محدودی به شورای ارکستر سمفونیک رفتم، 
رئیس هیئت مدیره کانون آهنگ سازان خانه موسیقی بودم، آن زمان 
پارتیتور می آوردند. در شورا پیانو بود، هیچ کس به پارتیتورها دست 
نمی زد و فقط ورق می زنند که ببینند شــلوغ است یا نه. اما من که 
نگاه می کردم روی یک نقطه انگشت می گذاشتم که آهنگ ساز باید 
توضیح دهد که این بخش را خودش نوشــته یا از جایی برداشــته. 
اینجا من مچ کسانی را گرفته ام که همه حیرت کردند. به همین دلیل 
در جلسه ای که من بودم همه مراقب بوده و هستند. این بزرگ ترین 

شانس من است. 
چطور به این مرحله رسیده اید؟ �

تکنیک به وجود آوردم. یک تابســتان هنرســتان موســیقی که 
بــودم کلاس نهم بودم. تا کلاس نهم در هنرســتان هم درس های 
هنرســتانی می خواندیــم و هــم درس هــای بیــرون. کلاس دهم 
فقط تخصصی موســیقی بود. کلاس نهم به دهــم را باید تصمیم 
می گرفتیم که در هنرســتان بمانیم و موسیقی دان حرفه ای شویم یا 
به مدارس دیگر برویم و ساز هم بلد باشیم. آن سال تصمیم گرفتم 

خودم را بسازم. 
در ۱۵سالگی.  �

بله، که مصادف شــد با کنســرت ارکستر ســمفونیک که مرحوم 
ســنجری در تالار رودکــی رهبری می کرد. آن کنســرت بود که من را 
از این رو به آن رو کرد. صدای ارکســتر ســمفونیک حجــم عظیم آن 
صداها من را دگرگون کرد. تا قبل از آن با آقای پورتراب سولفژ داشتیم 
و فقط به من دو می داد. این قدر ضعیف بودم. گفتم اول از همه باید 
این را درســت کنم. کمد دیواری در منزل ما بود که در آن می نشستم 
و ســه ماهه تابســتان را تمرین می کردم و می خوانــدم. فاصله های 
موســیقی را می خواندم، فاصله های کنار هم، بعد با فواصل بزرگ تر 
و بزرگ تر. بعد از ســه ماه طوری شــد من چیزهایی را می خواندم که 
در وســعت صدای من نبود. در محدوده پیانو می توانستم بخوانم در 
نتیجه می شنیدم و می خواندم. یا در ذهنم می خواندم مغزم این صدا 
را می شــنید و زمزمه می کردم. چیزهایی که می شنیدم دقیقا با اسم 
نت می خواندم. در سه ماه این اتفاق افتاد. شاید روزی ۱۰، ۱۲ ساعت 
این کار را می کردم. اول مهر ســر کلاس آقــای پورتراب رفتم هرچه 
پای تخته نوشــت من خواندم. وقتی دســت بلند کــردم که بخوانم 
تعجب کرد. هرچه نوشــت خواندم. از آن به بعد فقط نمره ام بیست 
بود. نتیجه این شــد که به سولفژ و دیکته موسیقی غریبی دست پیدا 
کردم که همه چیز را می توانســتم بشــنوم بدون اینکه با ســاز بزنم. 
بعد که به دانشــگاه رفتم آقای علیرضا مشایخی معلمم بود. گفت 
شــنیده ام هوش خوبی داری. گفت رو به پنجره بایســت. پشت پیانو 
نشســت کج ومعوج می نواخت و من همه را گفتم. تعجب کرد. بعد 
دوصدایی می زد بازهم گفتم. ســه صدایی زد... هرچه زد من درست 
گفتم. گفت شــما خارق العاده هستید ما با شــما کاری نداریم. گروه 
خونی شــما با بچه های دیگر فرق دارد. زمانی که به کالیفرنیا رفتم، 
در محوطه دانشــگاه زیر درختی نشســته بودم و پارتیتور می نوشتم 
که به معلمم تحویل دهم. احســاس کردم کسی بالای سرم ایستاده. 
دیدم همان اســتادی است که یک ساعت بعد با او کلاس دارم. گفت 
این طور می نویســی، نمی نوازی؟ چطور متوجه می شــوی درســت 
است؟ گفتم همه صداها را می شنوم. گفت امکان ندارد. آهنگ سازی 
نداریم که بدون نوشــتن، بنوازد. امکان ندارد. گفتم من همه کارهایم 
را این شــکلی می نویسم. یک ساعت بعد ســر کلاس رفتیم. تماس 
گرفت دو، سه نفر از استادان آهنگ سازی آمدند. پارتیتور من را شروع 
به نواختن کرد. ماجرا را برای دیگر اســتادان تعریف کرد. گفتم اینکه 
چیزی نیســت، اینکه ارکستر مجلســی بود، من با همین شیوه قطعه 

ارکستر سمفونیک می نویسم. 
چندساله بودید؟ �

تقریبا ۲۳ســاله بودم. چون اینجا ســربازی رفتــه بودم. امتحان 

ورودی آنجــا همــه را شــوکه کــرد و از آنجــا فهمیدند بــا فردی 
خارق العــاده روبه رو هســتند. بخشــی از امتحان ورودی ســولفژ 
و دیکته موســیقی بود. تعداد شــرکت کنندگان بــرای ورود به این 
دانشــگاه در رشته موسیقی ۷۰، ۸۰ نفر از بهترین دانشگاه های اروپا 

و آمریکا و حتی ژاپن بودند. 
کدام دانشگاه بود؟ �

دانشــگاه USC در جنوب کالیفرنیا که آن زمان در موسیقی رتبه 
سوم را داشت. به هر کدام ورقه نت داده بودند و استاد قرار بود سه 
قطعه در سه سبک مختلف آهنگ سازی بنوازد و ما بنویسیم. استاد 
گفت قطعه اول به شــیوه باخ، هشت میزان، چهارصدایی با تمپوی 

خودش و سه بار هم بیشتر نمی نوازم. باید بنویسید. 
خیلی کار سخت و عجیبی است.  �

اگر به شما بگویند همین هشت میزان را پاک نویس کنید حداقل 
نیم ساعت زمان نیاز دارید. تصور کنید در زمان نواختن باید بنویسید. 
ضمن اینکه در اســتیل موســیقی باخ بنوازید. قطعه بعدی هشت 
میزان، با ســرعت خودش، ســه بار با ســبک برامس کــه به لحاظ 
هارمونی و ریتم پیچیده تر اســت. قطعه بعد ســبک شوئنبرگ. سه 
بار هشــت میزان. همه همان طور با دهان بــاز حیران مانده بودند. 
ورقه ها ســفید مانده بود و کسی ننوشــته بود. تنها کسی که نوشت 
من بــودم. به خاطر همــان تکنیکی که خودم درســت کرده بودم. 
ورقه ها را جمع کردند و برگــه من را که دیدند تعجب کردند. چک 
کردند و دیدند درســت اســت. به من گفت شــما به دفتر بیایید. در 
دفتر همه اســتادها جمع شده بودند و می گفتند در سابقه ۱۱۰ساله 
این دانشگاه کسی نتوانسته دیکته موسیقی ما را بنویسد. شما اولین 
کسی هستید که توانســتید این کار را انجام دهید. ما تصور می کنیم 
شما تقلب کرده اید. یا قطعات را می شناختید و تا نواخته اند، متوجه 
شــده اید. یا موقع اجرا نت های پیانو را دیده  اید یا اســتاد به شما از 
قبل تقلب رســانده است. گفتم نه استادهای اینجا را می شناختم و 
نــه قطعات را بلد بودم و پیانو را هم ندیدم. قرار شــد یک بار دیگر 
از من امتحان بگیرند. یک نفر از اســتادان شــروع به نواختن کرد و 
من روی تخته نوشــتم. همه حیران مانده بودند. رئیس دانشــکده 
گفت شــما کجا کار کرده اید؟ گفتم ایران. گفت ایران که موســیقی 
ندارد. واقعا هم کسی ایران را به عنوان کشوری که صاحب موسیقی 
است، نمی شناســد. گفتند معلمت چه کســی بوده؟ گفتم خودم. 
تکنیکی خاص خودم را ابداع کرده ام که نتیجه اش این شده. هرچه 
می نویســم به پیانو نیازی ندارم. کســی باور نکرد تا اینکه اســتادی 
که مــن را در محوطه حیاط در حال نوشــتن دید، باور کرد. کســی 
نمی توانست چنین چیزی را باور کند. آنجا بود که فهمیدند با کسی 
روبه رو هستند که با هیچ کدام از معیارها همخوانی ندارد و متفاوت 
اســت. وقتی در حال نوشــتن پایان نامه ام درباره ۱۷ شهریور تهران 
بــودم، پارتیتورم را آن قدر تا کرده بودم که ســه برابر کوچک شــده 
بــود، ۱۶۰ خط بــرای ۱۶۰ نوازنده و خواننــده و تک خوان، یعنی هر 
نفر یک خط جدا برای خودش داشــت، که این کاغذها را ســفارش 
داده بــودم برایم ســاخته بودند. قد کاغذها ۱٫۵ متــر بود با پهنای 
۸۰ ســانتی متر که ســه تا از این کاغذها را کنار هم می چســباندم و 
یک صفحه من می شــد. وقتی می  خواســتم این را به استادم برای 
پایان نامه نشان دهم بزرگ ترین اتاق دانشکده را خالی می کردند من 
کاغذها را مثل فرش روی زمین پهن می کردم (با خنده) کفش هایم 
را درمــی آوردم و تعجــب می کردنــد کــه مــن چــه کار می کنم. 
می گفتنــد خب اینهــا چه صدایی می دهــد؟ می گفتم من می دانم 

چه صدایی دارند. 
این کار اجرا نشد؟ �

چرا سال ۵۸ با ارکستر سمفونیک به رهبری خودم اجرا شد. 
همان سال ها برگشتید؟ �

آذرماه ۵۸ برگشتم، بهمن همان سال ازدواج کردم. 
از برگشتتان خوشحال هستید؟ �

بله. 
هیچ وقت دلتان نمی خواست در آن فضا بمانید؟ �

خیر، آن زمان که آمدم در دانشــگاه یوسی ال ای موسیقی ایرانی 
تدریس می کردم. 

چند سال آنجا بودید؟ �
پنج ســال در آمریکا بودم، ســه ســال در دانشــگاه یوسی ال ای 
موســیقی تدریــس کردم. پیشــنهاد آنها به من این بــود که بعد از 
گرفتن دکترایم در یو اس ســی، رئیس دپارتمان شرق دانشگاه شوم. 
همســرم و تمام بچه هایی که در آینده خواهیم داشــت تا بالاترین 
مدارج دانشگاهی در هر رشته ای که مایل باشند بورسیه یوسی ال ای 
شوند. این پیشــنهاد را به من داده بودند که بمانم که قبول نکردم. 
به محض اینکه پایان نامه ام را دادم و شاگرد اول شدم، روز بعد سوار 
هواپیما شــدم و برگشتم. با چه عشق و ذوقی برگشتم که در کشورم 
خدمت کنم. گفتم این همه سال خارج از کشورم درس خوانده ام که 
به موسیقی کشور خودم کمک کنم. چون در آنجا موسیقی دان زیاد 
بود اما آمدم که در ایران خدمت کنم. درحالی که اگر آنجا می ماندم 
قطب بــزرگ هنری برای موســیقی دانان ایرانــی در آمریکا بودم و 
می توانستم خیلی کمک کنم، اما برگشتم و اینجا باعث و بانی خیلی 

کارهای اساسی شدم. اگر نمی آمدم این اتفاق ها نمی افتاد. 
مثل چه کارهایی؟ �

موســیقی فیلم بعد از انقلاب با من شــروع شد. هزینه های دو، 
سه موسیقی فیلمی که اول انقلاب نوشتم، خودم پرداخت کردم و 

دستمزد هم نگرفتم. فقط خواستم این چرخ بچرخد. 
چه فیلم هایی بود؟ �

برنج خونین؛ موســیقی ایــن فیلم را در اســتودیو ضبط کردیم، 
دســتمزد نوازنده هــا را هم خــودم پرداخت کردم،  بعــد که دیدند 
چقدر با فیلم همخوانی دارد، به ارشــاد رفتند که برای دستمزد من 
و نوازنده ها هزینه بگیرند اما گفتند که قراردادبســتن با آهنگ ســاز 
معصیت دارد. پرســیدند چرا استفاده از موســیقی اشکالی ندارد؟ 
گفتند ما اصلا نمی دانیم چه کسی موسیقی را ساخته، مگر ما گفتیم 

موسیقی بسازید. می خواستید این کار را نکنید.
 بااین حال من این کار را کردم. تا تقریبا دو، ســال فقط من بودم. 
فیلم هم خیلی کم ســاخته می شد و تمام موســیقی های فیلم ها 
را من ســاختم. ۲۲ ســال قبل بانی کانون آهنگ سازان خانه سینما 
بــودم و همه را دور هم جمع کردم و اساســنامه نوشــتم. من جزء 
بنیان گذاران خانه موسیقی هستم. به منزل تک تک افراد می رفتم و 
خواهش می کردم عضو خانه موســیقی شوند. عضو مؤسس خانه 
هنرمندان هستم. شاید بیش از هزارو ۲۰۰ دانشجو در دانشکده های 
مختلف داشتم. تا ســال ها موسیقی در نمایش در رشته های هنری 
را فقــط من تدریس می کردم بعد کم کــم جایگزین کردیم. باعث و 
بانی تأســیس آموزشگاه آزاد موســیقی من بودم و اساسنامه اش را 
من نوشــتم. تا زمانی که در خانه موسیقی بودم همه با امضای من 
انجام می شــد. این طور بوده، بنابراین چرا ناراضی باشم؟ خوشحال 
هســتم چون قدم های بزرگی برداشــته ام. شاید جاهایی به انحراف 

کشیده شده باشد اما در شروع خیلی خوبی بودند
ان شاءاالله همیشه سربلند باشید.

گفت وگو با کامبیز روشن روان، آهنگ ساز
درحال سقوط آزاد در موسیقي هستیم

نمی دانم واقعا به کجا می رویم. به قول شفیعی کدکنی «به کجا 
چنین شتابان» . وقتی دهه ۶۰  سینما را می بینم؛ اعتباری که 

موسیقی فیلم داشت و هر اثر موسیقی فیلم به عنوان هنر مطرح 
بود. الان ضدهنر است مثل ماشین است. تمام پارت های آن 

زمان را دارم. گاهی یکی را در جلسات به بچه ها نشان می دهم 
که چطور می نوشتیم، حیرت می کنند. الان اصلا وجود ندارد و 

کسی به فکرش خطور نمی کند می شد این طور هم نوشت

 الان بچه ها چیزی جز آنچه خودشان می کنند را قبول ندارند. 
می گویند ما هستیم که موسیقی روز را کار می کنیم 

و از شما گذشته. درحالی که ما بارها گفته ایم 
اگر پشتوانه تاریخ موسیقی را نداشته باشید 

و از نیمه دوم قرن بیستم شروع کنید،  مطمئن باشید 
به مشکل برمی خورید همین طور که همه شان مشکل دارند 

و نمی دانند چه کنند. دانش پایه را هم که ندارند

پنج سال در آمریکا بودم، سه سال در دانشگاه یوسی ال ای 
موسیقی تدریس کردم. پیشنهادشان این بود که بعد از گرفتن 

دکترایم در یو اس سی، رئیس دپارتمان شرق دانشگاه شوم. 
همسرم و تمام بچه هایی که در آینده خواهیم داشت تا بالاترین 

مدارج دانشگاهی در هر رشته ای که مایل باشند بورسیه 
یوسی ال ای شوند. این پیشنهاد را به من داده بودند که بمانم که 

قبول نکردم. اما آمدم که در ایران خدمت کنم

آن نسل دیگر تمام شده. نسلی که امروز در سینما کار می کند 
متأسفانه نسلی برآمده از بی سوادی است.  کسی که می گوید 

من آهنگ ساز هستم  باید بتواند دو پارتیتور به ما بدهد که 
هیچ کس ندارد. می گوییم چرا پارتیتور را نیاورده ای، می گوید 
پارتیتور چیست؟ یعنی چه؟ می گوییم شما موسیقی فیلم را 

چطور می سازید؟ می گوید صداها را می زنم. بدبختی این است 
که نوازنده هم نیست. مونتاژ می کنند

آن روزهایی که هنوز موســیقی فیلم در ایران جانی نگرفته بود، نام هایی بودند که در تلاش 
برای زنده کردن آن، برای وجودبخشیدن به آن و برای نزدیک ترکردن آن به فضای واقعی 
موســیقی فیلم در دنیا تلاش می کردند؛ کامبیز روشــن روان یکی از همان هاست. هرچند  
فعالیت های او در این  ســال ها هرگز محدود به موسیقی فیلم نبوده اند، اما از آنجایی که او 
هم در زمینه ساخت موسیقی مجموعه های تلویزیونی و هم فیلم های سینمایی از پرکارترین 
و بهترین آهنگ سازان نســل خود بود و نامش در تیتراژ این آثار می آمد، به موسیقی فیلم شهره شده است. در کارنامه او می توان به خلق 
انواع سمفونی ها، سونات ها، پوئم سمفونی ها، سوئیت ها، پرلودها و کنسرتوها اشاره کرد و البته ساخت بیش از صد موسیقی فیلم و سریال. 
به اینها می شود اضافه کرد حضور او را در انواع  شوراهای موسیقی که بخش عمده ای از حضور اجتماعی اوست. حالا او چندسالی است که 
ماه هایی از سال را در ونکوور سپری می کند و این آزادی از جلسات به او این امکان را می دهد که در این ماه ها قطعاتی که یک عمر آرزوی 
نوشتنشــان را داشته،  بنویسد. او در سرزمینی دیگر هم پیوسته دغدغه موســیقی ایران را داشته و دارد تا آنجا که قرار است ژانویه امسال 
شــب آهنگ سازان ایرانی را در ونکوور با استفاده از قطعات و البته حضور برخی از آهنگ سازان ایرانی برگزار کند. با او به گفت وگویی بلند 

نشسته ایم؛ گفت وگویی که در آن حرف هایی از روزهای دور زده است که تا پیش از این نگفته بود. 
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